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محمدابراهیم رنجبر

خاطرات يك روزنامه فروش

خاطره‌اي كه اين‌بار براي شما تعريف مي‌كنم، به پس 
از كودتاي 28 مرداد 1332 برمي‌گردد و نشان مي‌دهد كه 
آن روزها چه جوان ساده‌اي بودم: نه سياست را مي‌فهميدم 
نه... بگذاريد بقيه‌اش را حالا نگويم تا مزة اين خاطره از بين 

نرود و خودتان با خواندنش متوجه شويد.
آن روزها كه همة روزنامه‌هاي مردمي را تعطيل كرده 
بودند و نشريات دولتي هم مشتري نداشت، حسابي بيكار 
شده بودم و براي اين‌كه بتوانم خرج خودم و مادرم را بدهم، به 
فكرم رسيد يك بار ديگر به انبار حاج عباس كاغذچي بروم و 
كتاب و مجله‌هاي باطله را بخرم و با فروش آنها شايد بتوانم 
صنار سه شاهي كاسب شوم. چون آدم تكخوري نبودم، فكرم 
را با يكي از همكارانم به نام رفيع غفاري در ميان گذاشتم و 
با هم به انبار حاج عباس رفتيم و بيش از پنجاه كيلو كتاب 
و مجلة باطله و مقداري عكس هنرپيشة خارجي و داخلي 
خريديم و همه را در چند جعبة پرتقالي گذاشتيم بعد به گاراژ 
رفتيم و براي اصفهان بليت خريديم. پول بليت‌ها و باري 
كه داشتيم، 170 ريال شد و اتوبوس ساعت پنج بعد از ظهر 
با سلام و صلوات حركت كرد. حدود هشت صبح بود كه به 
اصفهان رسيديم و يك راست به خيابان چهار باغ، چايخانة 
آقا رسول رفتيم.  تا ساعت چهار بعد ازظهر استراحت كرديم 
بعد به حوالي دروازه دولت رفتيم و بساط‌مان را پهن كرديم. 
هنوز بيست و چند تومان فروش نكرده بوديم كه پاسباني 
كه مأمور آن منطقه بود، آمد و با زبان بي‌زباني گفت اگر حق 
و حساب مرا ندهيد، بايد بساط كاسبي خودتان را جمع كنيد. 
من جلوش ايستادم و كارمان به جر و بحث كشيد و آخرش 
ما را به كلانتري برد كه بيش از صد متر با ما فاصله نداشت. 
در كلانتري پرونده سازي كرد كه ما افزون بر سد معبر، به 
مأمور دولت در حين انجام وظيفه توهين كرده‌ايم. افسر 
نگهبان كه استوار شهرباني بود، دستور داد تا آمدن رئيس 
كلانتري، ما را حبس كنند. پس از ساعتي، صداي ايست 
خبردار شنيدم. سكوت، فضاي كلانتري را گرفت. فهميدم 
رئيس آمده است بنابراين با كوبيدن مشت و لگد به در آهني 
بازداشتگاه، سكوت را شكستم. به‌زودي افسر نگهبان در را 

باز كرد و با خشم گفت:
ـ چه خبره؟ مثل اينكه هوس كردي كتك بخوري؟

با فرياد گفتم: چرا ما رو زندوني كردين؟ مگه چه گناهي 
كرديم؟ گفت: به مأمور دولت توهين كردين. گفتم: كدوم 

توهين؟ پاسبون شما به ما و به قانون توهين كرده كه از 
ما حق و حساب خواسته. ما اهل باج دادن نيستيم. افسر 
نگهبان گفت: تهمت هم كه ميزني؟ و بعد تركه‌اي را كه 
در دست داشت، بالا برد تا به سرم بكوبد. شانس آوردم و 
افسري كه رئيس كلانتري بود، از پشت دست او را گرفت 
و گفت: استوار چكار مي‌كني؟ افسر نگهبان به او سلام 

نظامي داد و گفت:
ـ قربان اين دو نفر به يكي از مأمورها توهين كردن و 
بهش تهمت گرفتن رشوه زدن. افسر كمي به من خيره شد 
وگفت: من اينو مي‌شناسم... فكر كنم از لات‌هاي تهرون 
باشه. مطمئنم كه بدنش پر از خالكوبيه. لباس‌شو در بيار تا 

خالكوبي‌هاشو ببينيم.
افسر نگهبان خواست كتم را از تنم در بياورد من با فرياد 
گفتم: به كسي اجازه نميدم به من دست بزنه. من روزنامه 
فروشم و كارم قانونيه. بدون حكم دادستان حق ندارين منو 
تفتيش كنين... ولي خودم لخت ميشم تا معلوم بشه كه آقاي 

رئيس دربارة من اشتباه كرده...   
درحالي كه كتم را بيرون مي‌آوردم، گفتم: آقاي رئيس! 
درسته... شما منو مي‌شناسين ولي يادتون نمياد منو كجا 
ديدين. وقتي كه شما ستوان يك بودين، منو تو سينما 
خورشيد ديدين... همين كه اين را گفتم، رئيس كلانتري 
كه آن روز سروان شده بود، باز هم مرا نگاه كرد و ناگهان 
به طرفم آمد و مرا درآغوش گرفت و بوسيد و گفت: راست 

ميگي... منو ببخش.
بعد دستم را گرفت و مرا به اتاق خودش برد. افسر 
نگهبان و همة كساني كه آنجا بودند، با حيرت به هم نگاه 
مي‌كردند... آنها خبر نداشتند كه چند سال پيش، روزي وارد 
سينما خورشيد شدم و داشتم به طرف سالن مي‌رفتم كه 
مدير سينما داد كشيد و گفت: اين پسري كه پيرهن صورتي 

پوشيده، همدست اوناس.
آشنايي من و رئيس كلانتري

تا اين را گفت، افسري بازويم را گرفت. در همان وقت 
چند نفر پاسبان، دو جوان را از سالن بيرون آوردند. مدير باز 
هم داد كشيد: آره... اين پيرهن صورتيه، همدست اين دو 
نفره. خودم ديدم‌شون كه با هم بودن... من اعتراض كردم 
كه چرا منو دستگير كردين؟ آن افسر با خشونت مرا به پايين 
پله‌ها هل داد و مأمورها به من دستبند زدند و مرا با آن دو 
جوان به كلانتري 9 و از آنجا به فرمانداري نظامي كه در 
ميدان ارك بود، بردند. تا آنجا در برابر هر سؤال من كه جرمم 

چيست؟ چند پس گردني خوردم.
ساعت ده شب سرگردي كه ارتشي بود، از من بازجويي 
كرد و پرسيد: اين اعلاميه‌ها رو از كجا آوردي؟ گفتم: كدوم 
اعلاميه؟ در جوابم چنان سيلي محكمي به من زد كه برق از 
چشم‌هايم پريد. بعد پرسيد: اين دو نفر رو مي‌شناسي؟ گفتم: 
نه. يك سيلي ديگر كه هنوز هم به چك افسري معروف 
است، به من زد و گفت: پس توي سينما چكار مي‌كردي؟ 
گفتم: خب معلومه... اومده بودم فيلم نيگا كنم. دوباره سيلي 
زد و گفت: اومده بودي فيلم نيگا كني يا اومده بودي با رفقات 

از پنجرة بالاي سالن سينما اعلاميه بريزي تو خيابون؟
خلاصه كنم... مرا 37 روز در زنداني كه در باغشاه 
)ميدان حر( بود، زنداني كردند و سرانجام به دادگاه نظامي 
بردند. در آن دادگاه يك سرتيپ و سه سرهنگ و يك 

سرگرد حضور داشتند. سرهنگي كه نمايندة دادستان بود، 
پرسيد: چرا اعلامية ضد رژيم پخش مي‌كردي؟ گفتم: 
جناب سرهنگ! چند وقت پيش منو به جرم طرفداري از 
شاه و حالا به جرم مخالفت با شاه دستگير كردين... من 
هيچوقت نه طرفدار شاه بودم و نه اعلاميه پخش كردم. 
منو فقط به دليل دشمني سياهي كه مدير سينما خورشيد با 

من داره دستگير كردن.
مرا  سومكا  حزب  ماجراي  دربارة  كه  سرهنگ 
مي‌شناخت، كمي با رئيس دادگاه حرف زد و يك ربع تنفس 
اعلام كردند. بعد حكم آزادي من و آن دو نفر صادر شد. 
همين‌كه آزاد شدم، به كوچة بهار رفتم و چوبدستي كلفتي 
را كه در يكي از ناودان‌ها پنهان كرده بودم، برداشتم و خودم 
را به سينما خورشيد رساندم و مشغول شكستن شيشه‌هاي 
سينما شدم تا رنجي را كه در آن 37 روز زنداني كشيدن در 

روحم جمع شده بود، خالي كنم.
داشتم شيشه‌ها را مي‌شكستم كه همين سرواني كه 
حالا رئيس كلانتري اصفهان شده بود، آمد و مرا از پشت 
گرفت و خواست كتكم بزند ولي مدير سينما گفت: ولش 
كن... بذار شيشه‌ها رو بشكنه... حق داره... من با شنيدن 
اين حرف بغضم تركيد و گريه كردم. مدير سينما مرا داخل 
سينما برد و براي ستوان كه همين سروان بود، تعريف كرد 
به دليلي، اشتباه كرده بوده و مرا بيگناه به زندان فرستاده 
است و حالا مي‌خواد حلاليت بطلبد... خلاصه ستوان ما را 
با هم آشتي داد و ماجرا گذشت تا روزي كه او را دوباره در 
كلانتري اصفهان ديدم. او كه خاطرات آن روزها را به ياد 
آورده بود، وقتي كه مرا به اتاقش برد، دستور داد كسي برود 
و شيريني بخرد. استواري كه افسر نگهبان بود، با حيرت در 

اتاق او ايستاده بود و سرانجام از كنجكاوي پرسيد:
جناب سروان با پروندة اين دو نفر چيكار كنم؟ سروان 
گفت: هيچي... پاره كن و بنداز دور. نيم ساعت ديگه مأموري 

رو كه اين دو نفر رو جلب كرده صدا كن بياد اينجا.
باري... شيريني و چاي خورديم و آن پاسبان هم آمد و 
سروان از من پرسيد: عليه اين مأمور شكايتي داري؟ گفتم: نه 
قربان. ايشون جاي پدر منه... و بلند شدم و رويش را بوسيدم. 
سروان گفت: اين جوون و دوستش تا روزي كه اصفهان 

هستن، مراقب‌شون باش كه كسي مزاحم‌شون نشه.
من از سروان تشكر كردم و با رفيع غفاري، همراه آن 
پاسبان از كلانتري بيرون آمديم و به جايي كه قبلا بساط 
كرده بوديم، رفتيم و چند روزي را به كاسبي گذرانديم. 
كاسب‌هاي آن منطقه چند بار پيش ما آمدند و گفتند: دم 
شما گرم كه تونستين روي اين پاسبون رو كم كنين. خيلي 

مزاحم كسبة اينجا مي‌شد.
يكي از آنها كه نوشت افزار فروشي داشت و از كار ما 
خيلي خوشش آمده بود، بقية كتاب‌ها و عكس‌ها را با قيمت 
خوبي از ما خريد و چون ديگر در اصفهان كاري نداشتيم، 
خواستيم به تهران برگرديم. قبل از خريد  بليت به قهوه‌خانه 
رفتيم و حساب كتاب كرديم و ديديم سود خوبي عايدمان 
شده است. در آنجا چشمم به دو نفر از همكاران تهراني افتاد 
به نام‌ سيد بزرگ نيري و حسن نقلي. حال و احوالي كرديم و 
پرسيدم:‌ اينجا چيكار مي‌كنين؟ گفتند مقداري عكس شاه 

و ثريا براي فروش به اصفهان آورده‌اند و...

عكس‌هاي شاه و 
قاچاق ترياك

ادامه دارد
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